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چکیده

ت که در مقام نفی برخی از رسوم هاي قرآنی اسل از شمار آن دسته از واژهلااه

جاهلی در خصوص قربانی حیوان به کار رفته و از آنجا که داراي کارکرد ثبوتی در 

. اي براي کاربرد نیافته استشریعت اسلامی نبوده، عملاً در تداول متشرعه زمینه

عوامل متعدد مانند عدم کاربرد واژه در دورة اسلامی براي قربانی، فاصله گرفتن از 

دوره جاهلی و فراموش شدن رسوم آن دوره و مطرح شدن مسئله تسمیه بر ذبح 

موجب - هر چند براي مصرف گوشت روزانه و نه براي مقاصد آیینی -حیوان 

شده است تا طیف وسیعی از مفسران و فقیهان در مذاهب مختلف اسلامی مفهوم 

.اهلال بر حیوان را به مفهوم تسمیه بازگردانند

له با کاوش در خصوص ریشۀ واژه و کاربردهاي کهن آن کوشش شده در این مقا

است تا بافت معنایی این واژه در کاربردهاي پیش از اسلام بازشناخته شود و نشان 

شده، هم از نظر آیینی بودن و هم داده شود آنچه در دوره جاهلی اهلال خوانده می

دتر از کاربردي است که در ها، تا چه حد محدواز نظر اختصاص به برخی از قربانی

ضمناً توجه به . شریعت اسلامی براي تسمیه بر ذبیحه در نظر گرفته شده است

کاربرد سلبی اهلال در قرآن کریم اهمیت دارد، یعنی اینکه هرگز امر به اهلال وجود 

ندارد و صرفاً از خوردن گوشت حیوانی که اهلال آن براي غیر خدا بوده باشد، نهی 

توان نتیجه گرفت که آیات مربوط به اهلال ا توجه به این نکات، میب. شده است

توانند در مسئله تسمیه بر ذبح مورد استناد قرار مستقیماً و بر اساس دلالت ظاهر نمی

عنوان گیرند و از منظر فقهی، براي تسمیه باید به دنبال مستندات بود که رأساً به

.موضوع تسمیه پرداخته باشندسنت یا در مقام تأویل اهلال در کتاب به
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مقدمه

هاي میانه و متقدم، بلکه اي قرآنی است که نه تنها در طی سدهفعلی اهلال، واژهةواژ

ل به اشاره کردن اهلا. نزد مفسران متقدم نیز معنایی غریب و قابل تفحص داشته است

اسلامی، موجب شده است ةجاهلیت و ساقط شدن این رسم در دورةرسمی در دور

تا مفسران متقدم از صحابیان جوان چون ابن عباس گرفته تا تابعین، دربارة درك معناي 

در یک کاربرد »اَهلّّ«اهلال تنها یک فعل ةاین نکته که از ماد. آن تأملاتی داشته باشند

نیست، درك قرآنر برده شده و هیچ کاربرد متفاوتی از آن در مکرر چهار بار به کا

درواقع این یکنواختی در کاربرد، زمانی که در کنار . معناي آن را دشوارتر ساخته است

.ساختگرفت، کار را بر مفسران متقدم بس دشوار میفراموش شده بودنِ بافت قرار می

شمارش بقره است که درةدر سوریکی از موارد چهارگانه از کاربرد فعل یاد شده 

اشاره کرده »ما اهل لغیر االله«آنچه از محصولات حیوانی، خوردن آن حرام است، به 

و ما اهلخوكو گوشتبر شما مردار و خونگشتهمانا حرام«: است؛ با این مضمون

نیز ) 115:؛ نحل145:؛ انعام3:مائده(در آیاتمضمونهمین). 173:بقره(» ...به لغیر االله

، مجاهد، قتاده، ابن عباساز ابندر اینجا باید متذکر شد در روایتی. استوارد شده

»لغیر االلهما اهل«کهزید، ضحاك، ابن شهاب زهري و مقاتل بن سلیمان آمده است

معنیهب»اهلال«نظر ایشانبهدهد کهمینشانو ظاهر عبارت»لغیر االلهما ذبح«یعنی

، .ق1410؛ صنعانی، 241، ص2، ج279و 92ص، ص1، ج.ق1414مقاتل، (است»ذبح«

-86ص، ص2، ج.ق1405؛ طبري، 283، ص1، ج.ق1419؛ ابن ابی حاتم، 65، ص1ج

کرد و بر قولاینبطلانبهدر اینجا یا باید حکم). 168، ص1، ج.ق1314؛ سیوطی، 85

هاي سامی و عربی کاملاًناي لغوي اهلال در زباناین نکته تأکید نمود که ذبح از مع

ۀاي کمینه به جنب، اشارهمقصود ایشانکهرا پذیرفتاحتمالبیگانه است؛ یا باید این

.بوده است»ما اهل به لغیر االله«مصداقی 

و شاگرد او ربیع بود، مبنی بر -تابعی ایرانی -قول دیگر از آن ابوالعالیه ریاحی 

، .ق1419ابن ابی حاتم، (»نام غیر خدا بر آن برده شود«، یعنی »هل به لغیر اهللا«اینکه 

این قول که در مقایسه با قول پیشین .)86، ص2، ج.ق1405؛ طبري، 283، ص1ج
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رسید، اما همچنان فاقد تر به نظر میشناسی قابل قبولنامشهور بود، هرچند از نظر ریشه

مجموع آنچه ذکر شد، این ضرورت را . ود بودگرایی در آن مشهدقت بود و تقلیل

شناختی این واژه را چه از حیث واژگانی و کند که باید با رویکردي ریشهمحسوس می

.چه فرهنگی مورد بررسی قرار داد

هاي اسلامی از یک سو، و پیوند مبهم بودن مفهوم فرهنگی اهلال در طی سده

حیوان از سوي دیگر، نه تنها براي مناسک حج و ذبحۀخوردن آن با مباحثی در حیط

فقه نیز ضرورت بازکاوي براي دست یافتن به معناي ةتفسیر که براي حوزةحوز

.تاریخی اهلال و تحولات رخ داده در معناي آن را اقتضا دارد

شناسی واژگانیریشه. 1

این نکته است که این فعل از ریشهاهلال گام نخست توجه به ةشناسی واژدر ریشه

سه ۀشود، ریشتا آنجا که به ریشه مربوط می. و باب ثلاثی مزید افعال است»لله«

بندي اولیه، دو معناي بنیادي حرفی این واژه داراي تنوعی در معناست و در جمع

:توان براي آن مشخص کردمی

؛ل ل به معناي آشکار شدنه.الف

.ل ل به معناي فریاد زدنه. ب

هاي هاي دیگر زباننامههاي عربی که در فرهنگنامهها در فرهنگاین دو معنا نه تن

مثلاً(عنوان معانی بنیادي این ریشه مورد توجه قرار گرفته است سامی مانند عبري نیز به

Gesenius, 1955, p.237; Brockelman, 1895, p.83 .(این دو معنا باید گفت اجراي ةدربار

ارد که اشتراك این ریشه در دو معنا، اشتراکی حکایت از آن د،آزمون ساخت مکرر

بندي مشابهی از ساخت صورتتوان مشخصاًدر این باره می. معنوي و نه لفظی است

ۀو گونقرآندر زبان عربی دنبال کرد که در زبان عربی »جهر«ةمادةمعنا را دربار

به »جهر«ةی مادکاربرد قرآنۀنمون. رفته استکلاسیک عربی به هر دو معنا به کار می

:توان در این آیه جستجو کردمعناي آشکار شدن را می

»«

:را در این آیهکاربرد آن به معناي فریاد زدن و بلند کردن صدا ۀ، و نمون)55:بقره(
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).110:اسراء(»«

مثلاً(هاي زبان آرامی وجود معناي جهر به معناي آشکاربودگی در رؤیت در گونه

ردن صدا که این معنا بر معناي بلند کاي است بر آن، قرینه)80، ص.م1969یعقوب، 

تر از واژه به اي کهنجویی گونهپی). Zammit, 2002, p.128نیز (.تقدم زمانی دارد

هاي مختلف سامی نیز ر زباند،آشکار بودن/ جهر به معناي درخشان بودن/صورت زهر

 ,Gesenius(.کننده آن است که معناي آشکاربودگی بر معناي دیگر تقدم زمانی داردتأیید

1955, p.264; Brun, 1911, p.122 .(اي دیگر از هلال به معناي ماه نو نیز نمونهةواژ

.بر پایۀ معناي آشکاربودگی است»ل له«ساخت واژه از مادة 

بندي انتقال معنایی از جهر به معناي توان نتیجه گرفت که صورتبر این پایه می

از مصادیق آشکاربودگی به جهر به معناي صداي بلند، همان آشکاربودگی است که 

.دیداري خود به مصادیق شنیداري توسعه یافته است

گیري از اهلال، بر اساس قرینهةمیان دو معناي بنیادي در واژۀدر بازگشت به رابط

توان این فرض را قوي انگاشت که در آنجا نیز معناي جهر، میةاتفاق رخ داده در واژ

صادیق دیداري به مصادیق شنیداري عنوان معناي مرکزي در واژه، از مآشکاربودگی به

توان اهلال و جهر، میةرخ داده در دو واژةپدیدۀدرواقع با مقایس. توسعه یافته است

زمانی گفت که نوعی ساخت مکرر در اینجا وجود دارد و در ساخت مکرر، قاعدتاً

»فراموش شدهۀریش«آید که ساخت پیشین با انگیزه براي ساخت دوم پدید می
1

رو روبه

اي بین دو تاریخی قابل ملاحظهۀرود فاصلدر چنین مواردي انتظار می. شده باشد

.ساخت وجود داشته باشد

:شودموارد متعدد زیر در قرآن کریم از کاربرد جهر براي صدا دیده می

)148:نساء(»«

)205:اعراف(»«

)10:عدر(»«

)110:اسراء(»«

)7:طه(»«

)110:بیاءان(»«
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»

)2:حجرات(»

)13:ملک(»«

هایی چون متعلق جهر با واژه،و ویژگی مشترك آنان این است که در تمام موارد

هلل ۀاین در حالی است که کاربرد ریش. نشان داده شده استقول یا صلات مشخصاً

آن است که نیازي به ذکر هاي سامی، بدون بلندي صدا در عربی و دیگر زبانةدربار

به کار »صاح«به معناي یخود به تنهای»هلَّ«ةاز جمله در عربی واژ. متعلق داشته باشد

هلل و وجود چنین ةنیازي از ذکر متعلق در واژبی. متمم نداردةرود و نیازي به واژمی

دیداري جهر، حکایت از آن دارد که روند انتقال از معناي آشکاربودگیةنیازي در واژ

اي پیش از جهر تاریخی قابل ملاحظهۀهلل، با فاصلةبه آشکاربودگی شنیداري در واژ

هاي مشترك بودن کاربرد هلل براي بلندي صدا میان شماري از زبان. اتفاق افتاده است

سامی و مختص این کاربرد براي جهر به زبان عربی شاهدي دیگر بر این تقدم قابل 

.ملاحظه زمانی است

آوردن به ساخت جدید رويةاین ساخت مکرر گفته شد، انگیزةآنچه دربارۀپایبر

رفتن کارآمدي ساخت هلل براي معناي مورد نظر بوده است و از شواهد جهر، ازدست

ناشی از تبدیل شدن هلل به یک اصطلاح ،رفتن کارآمديآید که این ازدستچنین برمی

.آن بسط سخن داده خواهد شدةمقاله دربارۀمذهبی بوده است؛ اصطلاحی که در ادام

شده از توان گفت معانی شناختهوارد شدن این فعل به باب افعال، نیز میةدربار

و ) 83-92ص، ص1، ج.ق1395رضی، (گو نیست ساخت اهلال پاسخةباب افعال دربار

ت به صور»هلّ«از آنجا که در عربی . تواند باشدآوردن به آنها جز تکلف نمیروي

در باب افعال نوعی عمل دینی است، آشکار »اهلّ«و »صاح«ثلاثی مجرد به معناي 

صرفی ساخته شده ةبر و نه در یک فرآیند ساداست که این انتقال در یک فرآیند زمان

تواند چنین بوده باشد که نخست از ثلاثی مجرد هلل بر مورد نظر میفرآیند زمان. است

ي نوعی عبادت ساخته شده، سپس با استفاده از باب افعال از به معناXۀیک مفهوم اولی

.، معناي فعلی اهلَّ ساخته شده استXآن معناي اسمی 
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اي توجه داشت و آن نیز باید نخست به مقایسه»بِ«دربارة استفاده از حرف جرّ 

و نه »بِ«ۀبا حرف اضاف»اهلّ«کاربردهاي قرآنی اهلال، فعل ۀاین است که در هم

»ذکر اسم«، »اهل«تعبیر به ینتربه کار رفته است؛ این در حالی است که نزدیک»علی«

:به کار رفته است»علی«بر ذبیحه است که در هر سه کاربرد قرآنی با 

»

)118-119:انعام(»

»

در مقام مقایسه، در تحلیل ) 121:نعاما(»

مشخص است که معناي دریافت شده از فعل ذکر متعدي است، کاربردهاي اهلال کاملاً

این در . شودبه ذبیحه اشاره می»علی«مفعول آن یک نام است و با استفاده از حرف 

به یک هاي مشابه، اهل اشارهو ترکیب»ما اهل به لغیر االله«حالی است که در ترکیب 

آن خدایی که ذبیحه به . شودمتعدي می»بِ«فعل لازم دارد که با استفاده از حرف جر 

گردد که حاکی از مشخص می»لِ«شود، با استفاده از حرف جر نام او کشته می

»بِ«ضمیر قرار گرفته بعد از حرف جر . اختصاص ذبیحه به خداي مشخص است

هلال عملی است که روي این ذبیحه صورت اشاره به ذبیحه دارد و در این صورت ا

نیست که »ذکر اسم«توان نتیجه گرفت که اهلال چیزي مانند بر این پایه می. گیردمی

عنوان یک رسم فراگیر اهلال فعلی است که به. الیه مشخصی داشته باشدمضافالزاماً

که یی آنهاي معناشود و اختصاص آن به خدایی مشخص، نه داخل در مؤلفهانجام می

ۀ، فاصل»ذکر اسم«خلاف هبر این پایه ب. هاي آن استمعنایی بیرونی نسبت به مؤلفه

ۀها پیش از ظهور اسلام به یک بستاهلال از معناي لغوي بسیار است و این فعل مدت

.عبادي اقوام سامی و از جمله اعراب مبدل شده است-معنایی در محیط دینی

یکعنوانبهاز اسلامپیشچهعربستانمذهبیگدر فرهنکلمهایناگرچه

اسلامی بهةهمه در دوربا اینرفته،کار میپرستی بهمربوط به آیین بتمذهبیاصطلاح

ایناز جملۀ. استرا داشتهلغوي خود همچنان برخی کاربردهاي غیرمذهبیمعنی

اهل «شد و در تعبیرهایی مانند میگفتههلالبا صداي بلند اطفلۀگریبهموارد اینکه

رفت، اما اهلال هرچند در مورد ذکري مذهبی به کار می»اهل فلان بذکر االله«و »الملبی
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؛ ابن منظور، 68، ص6، ج.ق1405طبري، مثلاً(.معناي آن تنها بلند کردن صدا بود

از این ماده است »لتهلی/ هلّلَ«موردي استثنایی ساخت فعل ). 701، ص11، ج.ق1374

تواند اصل یک سریان معنایی بوده باشد؛ معنایی جدید که از سویی صورت که می

عنوان شعار دین اسلامی و از سوي دیگر ناظر به معناي عمومی به»لا اله الا االله«مخفف 

.این ماده در فرهنگ دینی سامی بود

عنوان مفهومی دینیاهلال به. 2

عنوان پلی ارتباطی براي انتقال از معناي تواند بهکه میشدهتهترین کاربرد شناخقدیم

در زبان آشوري باستان به معناي شادمانی و alâluةلغوي به معناي دینی، کاربرد واژ

.خصوص مراسم عروسی استسرور با صداي بلند، سرود براي مراسم جشن و به

)Muss Arnolt, 1905, v. I, p.47; Gesenius, 1955, p.237(.ةدر ادامه باید به کاربرد واژ

.در آرامی کهن اشاره کرد که به معناي سرود عروسی است) hilulâ(הילּוּלאָ

)Gesenius, 1955, p.237.(

انتقال از معناي یاد شده به معناي مدیحه ،گیري مفهوم دینیگام بعدي در شکل

»ل له«ة، مادسکتاب مقددر زبان عبري . گفتن و آفرین گفتن در قالب سرود است

کاربرد آن در سفر اشعیا ۀبراي تسبیح کردن و ستایش خداوند به کار رفته و نمون

سفر اشعیا،(بازتاب یافته است 
2

تحقق این معنا ). יהללךמןתתורךשאוללו: 8: 62

از جمله باید . شودهاي آرامی و عبري دیده میهلل در زبانةدر برخی کاربردها از ماد

و ) Gesenius, 1955, p.237; Brockelman, 1895, p.83(در سریانی ) áß)halelܗةبه واژ

.اشاره کرد) Gesenius, 1955, p.237(در عبري متأخر ) hallel(חַללֵو ) helul(הּלּוּל

گیري مفهوم دینی، انتقال از معناي اخیر به معناي سرودهاي گام آخر در شکل

. شودداوود دیده میمزامیراوج آن در متضمن ستایش خدا و مناجات با اوست که 

) thellah(תְהִלהָةهلل براي این معنا، واژةثبت شده از کاربرد مادۀترین نمونبرجسته

نام اصلی کتاب ) thellîm(תְהִלָיםدر عبري است و حالت جمع همین واژه به صورت 

است و حمد و ستایش خداوند ةهللویا که واژةواژ. استعهد عتیقدر مزامیر

این تعبیر که در .بارها تکرار شده، نیز از همین ریشه استمزامیرخصوص در به
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طور گسترده با همان شکل به فرهنگ مسیحی نیز راه فرهنگ یهودي شکل گرفته، به

).، جم3و1: 19یوحنا، ۀمکاشف.ركمثلاً(.یافته است

یز مأخوذ از ماده در زبان حبشی کلاسیک یا گعزي ناین برخی کاربردهاي 

به معناي قسم mahalةدانیم که واژکاربردهاي مذهبی یاد شده است؛ از جمله می

 ,Gesenius(.رفته استالتماس کردن به کار میبه معناي tamâhêlalةخوردن و واژ

1955, p.237; Dillmann, 1865, p.4.(

و ذکر خدایانمعنینزد عرب پیش از اسلام بهمذهبیدر فرهنگ»ل له«ةماد

در مثالعنوانرفت؛ چنانکه بهکار میبا صداي آشکار بهدعا و ورد مذهبیخواندن

گفتهاهلالاز آنپسو چهاز اسلامپیشچهتلبیهآشکار ادا کردنبهحجاعمال

شود، ده میدیجاهلیشاعر دورانۀدر شعر نابغدیگر از کاربرد آنجالبۀنمون. شدمی

آوردهدسترا از دریا بهمروارید درشتیکند کهمیرا نقلغواصیحکایتکهآنگاه

راغب، (برد میو سجده»کردمیاهلال«افتاد مروارید میآنبهچشمشبود و هرگاه

، 11، ج.ق1374؛ ابن منظور، 271، ص5، ج.ق1385؛ ابن اثیر، 843، ص.ق1412

).701ص

و قربانیتقدیمبه هنگامآنانکهبودایندر جاهلیتاهلالاز موارد رایجیکی

براي خداي مورد نظر را کهو نامخواندندمیاذکار و اوراد مذهبیبراي خدایانآنذبح

چهاذکار و اوراد دقیقاًاینکردند؛ در مورد اینکهآشکارا ذکر می،کردندمیقربانیآن

را خداي خدایاناهللاینکهضمنجاهلیاعراب. نیستدر دستدرستیاطلاعات،بوده

ایشانبینقربانیشمردند، در مقاممیمقدمخدایاندانستند و وي را بر دیگر خردهمی

.ببرندرا بر قربانیااللهنامنبود کهمعمول

مذهبیۀها جنببر قربانیخدایانناماهلالسازند کهمیشواهد موجود روشن

براي مصرفحیوانذبحهنگامجاهلیاعرابکهنیستو ابداً شاهدي در دستداشته

وجود دارد کهآیاتیدر قرآن. اندراندهمیرا بر زبانخدایانخود نیز نامۀروزانخوراك

.دهددر اختیار ما قرار میجاهلیتدر زماناهلالدر مورد رسومتوجهیقابلاطلاعات

.پردازیمگیري از آنها میو نتیجهبررسیبهو سپسنقلابتدا به



13قرآنی–پیوستار فرهنگی جاهلیۀشاخص در مطالعبۀبه مثااهلال

شدهبردهبر آنااللهناماز آنچهپس«: چنین آمده است) 118-119:انعام(در آیات

بر آنااللهناماز آنچهشما را کهو چیستدارید او ایمانآیاتباشد بخورید، اگر به

مگر در حال-شدهبر شما حرامآنچهکهدرحالی؛خوریدنمی،استشدهبرده

هواي خود در جهت) کفار(و همانا استشدهبراي شما بیانتفصیلبه-ضرورت

.»...کنندمیبسیاري را گمراهعلمبدون

را قربانیدهد گوشتدستور میحجاجبهاز اینکهسپ) 37:حج(در آیۀ همچنین

خدا آنها بهو خون) هاقربانی(آنها گوشت«: فرمایدبخورانند، مینیازمندانبخورند و به

در آیۀ همچنین. »...رسداو می) قبولپیشگاه(بهکهرسد، بلکه تقواي شماستنمی

اعرابکهحیواناتی(دربارة حجر جاهلیقاد خرافیخداوند پس از ذکر اعت) 138:انعام(

و ... «: فرمایدمی) دانستندمیدیگر آنها را حرام، شیر و منافعاز گوشتاستفادهجاهلی

.»...بودندخداوند بستهبهکهافتراییجهتبردند، بهنمیرا بر آنااللهنامکههاییدام

آید کهبرمیچنین) 118-119:انعام(از دو آیۀ اولآیات،در مقام برآورد این

باشد را شدهقربانیااللهنامبهکهحیوانیگوشتخوردناز نظر مذهبیمشرکین عرب

پایه بر ایناعتقاد ایشانشود کهمیبرداشتنیز چنین) 37:حج(از آیۀ . دانستندمیحرام

رسد و او میدارد و تنها بهااللهبهاختصاصااللهقربانیونو خگوشتاست کهبوده

که این باور ربطی به قربانی را ندارد، درحالیاز آناستفادهحقکسیقانوناینمطابق

اعرابتوان نتیجه گرفت کهمی) 138:انعام(از آیۀسرانجام. براي خدایان دیگر ندارد

در آیۀ مزبور »افتراء«ظاهراً مقصود از شمردند ورا حرام میااللهقربانیگوشتجاهلی

آناند و تشریعبودهقائلو الهیمذهبیۀریشبراي آناعرابکهاعتقاد استنیز همین

موجود در این آیه، اعراب جاهلی هنگامةبر اساس اشار. انددادهمیخداوند نسبترا به

بهبا توجه. کردنددیگر ذبح میخدایانبه نامکهااللهنامرا نه بهآن،انحیوکردنقربانی

ظاهراً ،خود داشتخاصجایگاهیایشاندر مذهبخداي خدایانعنوانبهاهللاینکه

، براي کردهرا تركبراي االلهقربانیچرا ایشانبراي اینکهکنندهقانعتنها توجیه

.استبیانهمین،کردندمیقربانیخدایانخرده

مؤمنان نیز در آغاز ظهور آید کهبرمی) 118-119:انعام(از آیات،هر صورتبه

کفار بر اینبودند و در اثر تبلیغاتقائلبراي االلهکهخاصیعظمتجهتبهاسلام
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. گشتنددچار تردید میااللهانیقربو در خوردنتأثیر قرار گرفته، تحتخرافیرسم

مردمها براي خوردنقربانیایناینکهکردنمذکور با روشنخداوند در آیاتبنابراین

بهاستحرامآنخوردنآنچهاینکهرسد و با توضیحخدا نمیبهو چیزي از آناست

را از ، اضطرابنیستشدهحرامهاي در شمار گوشتااللهو قربانیشدهبیانتفصیل

خدا ذبحنامبهکهحیوانیخوردناست کهرا مطمئن ساختهو ایشانزدودهمسلمانان

.محذوري نداردهیچ،باشدشده

از یمن)ع(اهلال در حدیث بازگشت علی. 3

)ع(ام علیعنوان راهگشایی مطرح باشد، حدیث بازگشت امتواند بهآنچه در این باره می

حدیثی که در سه . براي انجام مناسک حج است)ص(از یمن و ملحق شدن او به پیامبر

منبع مهم از منابع سیره و حدیث نبوي نقل شده و به سبب اهمیت الفاظ، عین عبارات 

:شودآن نقل می

)ع()ص(«

)ص(

)ص(

)ص(

)ص(

)ص()ص(

).7-8ص، ص6، ج.م1975ابن هشام، (»)ص(

»

)ص(

)ع()ص(

)ص(

).366-367ص، ص3، ج.ق1313احمد بن حنبل، (.»
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»

بخاري، (»

،67-69ص، ص2، ج.ق1407؛ دارمی، 2642، ص6ج،632و594ص، ص2، ج.ق1407

).886-889ص، ص2، ج.م1955مسلم، ؛با اندك تفاوتی در لفظ

نقل این حدیث از طرق مختلف، در منابع متنوع و با لفظی بسیار نزدیک به 

، 4، ج.ق1407بخاري، .رك(.کندیکدیگر، اعتبار تمسک به لفظ آن را تقویت می

؛ نسایی، 1024، ص2، ج.م1952ماجه، ؛ ابن184، ص2، ج.ق1369؛ ابوداوود، 1582ص

، تابی؛ قاضی نعمان، 320، ص3، ج.ق1313؛ احمد بن حنبل، 157، ص5، ج.ق1406

).426، ص1ج

»

«

).290، ص3، جتابیترمذي، (

»

)ع(

)ص(

)ص(

)ع(ص(

)ص(

)ص()ص(
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، .ق1385بابویه، ؛ ابن249، ص4، ج.ق1377کلینی، (»

).413، ص2ج

انی اهللت «خصوص با کنار هم آوردن تعبیر با مروري بر عبارات این احادیث و به

ما اهل «توان آشکارا نتیجه گرفت که ، می»فاشرکه فی هدیه«و عبارت »اهللت/بما اهل

به )ص(در همین احادیث از اهلال پیامبر. در مناسک حج است»هدي«اشاره به »به

حتی اگر تعبیر اهلال دربارة مصادیق دیگري هم نزد . هدي بسیار نیز یاد شده است

وان گفت که مصداق تعرب پیش از اسلام و عرب صدر اسلام به کار رفته باشد، می

.کم فرد اجلاي آن در هدي براي مناسک استآن، یا دستةثابت شد

ندا داد که هرکس از )ص(، پیامبر)ع(حدیث جابر و حدیث امام صادقۀبر پای

و از احرام خارج (اي به حل درآید همراهان هدي براي قربانی با خود ندارد، با عمره

اسحاق، در حدیث ابن. رام خود باقی بماندو هرکس با خود هدي دارد، بر اح) شود

خواست تا همچون بسیاري دیگر از همراهان طوافی )ع(از امام علی)ص(آنگاه که پیامبر

دهد که اي ، حضرت پاسخ می)از احرام درآید(شود »حل«به جاي آورد و سپس وارد 

اي به گونهسپس . »ايام به همان چیزي که تو اهلال کردهمن اهلال کرده«رسول خدا، 

پیامبر از او .است»احلال«هر چه هست، امري قابل تبدیل به »اهلال«که مشخص است 

در )ع(سپس علی. خواهد که از نیت خود رجوع کند و مانند یارانش وارد حل شودمی

اي پیامبر خدا، من آن هنگام که احرام کردم، گفتم خدایا «: فرمایداي کلیدي میجمله

شود که نه تا اینجا آشکار می. »کندبه آنچه پیامبر تو بدان اهلال میکنم من اهلال می

گیرند، بلکه اهلال امري ملازم احرام است و احرام در تقابل با احلال قرار می/تنها اهلال

اهلال فرمود به )ع(اینکه امام علی. اهلال نوعی سخن با خدا و عهد مقارن احرام است

اهلال به «دهد که مرجع موده است، به روشنی نشان میبدان اهلال فر)ص(آنچه پیامبر

تر در اختیار است، بلکه یک حیوان مفروض هم نه یک حیوان مشخص که پیش»چیزي

اهلال آگاه شد، /بر بقاي بر احرام)ع(از عزم امام علی)ص(آنگاه که پیامبر. اشدتواند بمی

اهلال است؛ ۀدارد که هدي لازم، نشان از آن »آیا تو با خود هدي داري؟«: از او پرسید

دهد که تحقق اهلال بر داشتن هدي مقدم بوده نشان می)ع(اما پاسخ منفی امام علی

.است و این تأکیدي دیگر بر نتیجه یاد شده است
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آن حضرت را در هدي خود )ص(اسحاق، این عبارت که پیامبرحدیث ابنۀدر ادام

دهد که بدون هدي، امکان بقا ند، نشان میبر احرام خود باقی ما)ع(شریک کرد و علی

. تحقق اهلال، در اختیار گرفتن هدي بود که انجام گرفتۀاهلال نبود و لازم/بر احرام

هم تصریح )ع(در حدیث جابر و امام صادق)ع(به علی)ص(اعطاي هدي از سوي پیامبر

.شده است

ترکیب اهلال به حج در احادیث. 4

هاي مختلف دیثی به ثبت آمده است که در آن به مناسبتدر متون حدیثی، بارها احا

ترین این مهم. و صحابه آمده است)ص(مربوط به عصر پیامبر»اهلال به حج«تعبیر 

:احادیث عبارتند از

»

«

-873، ص2، ج.م1955؛ مسلم، 1600، ص4؛ نیز ج567ص ،2، ج.ق1407بخاري، (

872.(

»

).901، ص2، ج.م1955؛ نیز مسلم، 607، ص2، ج.ق1407بخاري، (»

»

«

).1027، ص2، ج.م1952؛ نیز ابن ماجه، 876، ص2، ج.م1955مسلم، (

»

، 2، ج.م1955مسلم، (»

).904ص
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دوم هجري ةموارد پرشماري از کاربرد اهلال به حج مربوط به عصر تابعین و سد

مثلاً(است :معصومینۀائمشود که بخشی از آنها احادیث امامیه از نیز در منابع دیده می

؛ 384، ص2، ج.ق1390، جم؛ ابن بابویه، 455و443ص، ص4، ج.ق1377کلینی، .رك

، 176و174ص، ص2، ج.ق1363طوسی، ، جم؛ 90و36ص، ص5، ج.ق1364طوسی، 

).173، ص2، جتابیجم؛ نیز ابن سعد، 

بدون -عنوان اورادي در ستایش خدا با صداي آشکارگفتنی است اصل اهلال به

پرستی بتةدربارة خدایان دروغین در دور-آنکه الصاق قربانی با آن مقصود باشد 

اسلامی و دربارة مناسک حج، این ةتوانست بسته به خدا متنوع باشد؛ اما در دورمی

نخستین، گاه اهلال و ةاوراد چیزي جز تلبیه نبود و از همین روست که در منابع دو سد

، 4، ج.م1971خزیمه، ابن.ركمثلاً(اند تعبیر از یک معنا به کار رفتهعنوان دو تلبیه به

، هرچند گاه به )40، ص5، ج.ق1414؛ بیهقی، 455، ص4، ج.ق1377؛ کلینی، 225ص

از جمله در کلامی از زبان عائشه چنین آمده . شدتمایز آن دو در میان صحابه توجه می

:است

»

تمایزي که ناظر به تدریجی بودن ). 128، ص3، ج.ق1409شیبه، ابن ابی(»

.این اختصاص و انتقال از معنایی عام به خاص است

اهلال به «یا »اهلال به حج«آید آن است که آنچه به وضوح از این احادیث برمی

. یابدشی است با اوراد خاص و صداي آشکار که به حج یا عمره الصاق می، ستای»عمره

.آنچه بیشتر در این کاربرد محوریت دارد، جایگاه اهلال در تلبس به حج یا عمره است

اهلال و کاربرد با حرف جرّ باء. 5

شناسی واژگانی و فرهنگی اهلال گفته شد، بحث حاضر با یک پس از آنچه دربارة ریشه

کاربرد چهاراست که در هر »بِ«روست و آن کاربرد حرف اضافۀ فراتر روبهپرسش

.شودقرآنی دیده می

»

)173:بقره(»
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»

)3:مائده(»

»

«

)145:انعام(

»

)115:نحل(»

:کندبندي پیروي میاهلال در تمامی این آیات از این صورت

لغیر االله+ به + اهلال 

توان دنبال کرد هاي مختلفی را میدر اینجا احتمال»بِ«ۀدربارة کاربرد حرف اضاف

لغوي و فرهنگی واژه، رسیدن به ۀشده دربارة سابقکه با توجه به ابهامات پیش یاد 

.اي دربارة آن بدون یافتن شواهد دشوار استنتیجه

مانند سببیت، استعانت، ظرفیت، مقابله و »با«ۀبرخی از کاربردهاي حرف اضاف

قسم در این موضع به گواهی سیاق منتفی است؛ اما در این میان برخی کاربردهاست که 

:ی قرار گیردباید مورد ارزیاب

یک حیوان است، »اهل به«دانیم مرجع با در نظر گرفتن اینکه می: باء براي تعدیه

وگو از فعلی باشد که آن حیوان انجام رود گفتبراي تعدیه باشد، انتظار می»با«اگر 

، تابیابن هشام، (آن حیوان به آن فعل، عاملی بیرونی است ةدهد، ولی مرجع وادارندمی

که در آن سخن اصلی ) 17:بقره(»«ۀ؛ مانند آی)102، ص1ج

که عامل وادارنده شودتعدیه بیان میي»با«، اما با استفاده از »رفتن نور آنهاست«دربارة 

از یمن و با در نظر )ع(با تکیه بر حدیث بازگشت امام علی. است»االله«براي این رفتن

کننده هنوز تواند قبل از آن انجام گیرد که شخص اهلالیم»اهلال به«گرفتن اینکه 

زیرا ؛حیوانی مشخص را براي قربانی در نظر داشته باشد، موضوع تعدیه منتفی است

اي براي تواند فاعل فعلی باشد، هرچند عامل وادارندهحیوانی که هنوز وجود ندارد، نمی

.این فعل متحقق باشد
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در زبان عربی است که »با«ترین کاربرد حرف این اصلی: باء به معناي الصاق

، تابیابن هشام، .رك(یا مجازي باشد ) فیزیکی(ممکن است اشاره به الصاق حقیقی 

ترین گزینه ، مناسب»با«ترین کاربرد حرف نماید که همین رایجچنین می). 101، ص1ج

باحث فرهنگی یاد شده اگر م. تواند باشدنیز می»ما اهل به«براي به کار رفتن در عبارت 

توان از یمن مد نظر قرار گیرد، می)ع(هاي پیشین و نیز حدیث بازگشت علیدر بخش

نتیجه گرفت که براي عرب پیش از اسلام و براي مسلمانان صدر اسلام، برخی 

یعنی ستایش -وجود داشت که در آنها اهلال -ویژه مناسک حج به-هاي خاص آیین

شد و بر اساس سنت آیینی، انجام می-ص و با صدایی آشکار خداوند با اورادي خا

از آنجا که . این اهلال لازم بود همراه با عرضه کردن یک قربانی نیز صورت گیرد

قربانی باید در زمان خود در بخشی مشخص از مراسم ذبح شود، آنچه به هنگام اهلال 

نی بود؛ عرضه کردنی که لازم بود انجام گیرد، تنها عرضه کردن و معرفی کردن قربا

کننده ناموجود و موجود نزد کسی که اهلالتواند با حیوانی فعلاًشد حتی میتصور می

اي است این همان واقعه. داند آن حیوان را در اختیار او قرار خواهد داد، انجام پذیردمی

.اتفاق افتاده است)ع(که در داستان بازگشت امام علی

ان گفت کاربردهاي اهلال در صدر اسلام را در این چند توعنوان برآورد میبه

آنها ستایش خداوند با اورادي خاص ۀبندي کرد؛ کاربردهایی که در همحالت صورت

:عنوان معناي اصلی وجود داردو با صدایی آشکار به

.یعنی ملبی اوراد مناسک حج را با صداي آشکار گفت: اهل الملبی

فلان شخص با اوراد خاصی به ستایش خداوند با صداي یعنی: اهل فلان بذکر االله

بذکر «آشکار پرداخت؛ اما از آنجا که معناي ستایش خداوند با اوراد خاص به نوعی در 

.مستتر بوده، بار معنایی اهل به صرف بلند کردن صدا فرو کاسته شده است»االله

به ستایش -اوراد تلبیه -یعنی فلان شخص با اوراد خاص : اهل فلان بالحج

که این اهلال ملصق به حج بود و بدین خداوند با صداي آشکار پرداخت، درحالی

.ترتیب متلبس به حج شد

یعنی فلان شخص با اوراد خاص به ستایش خداوند با صداي : ]هدي[ب اهل فلان 

که این اهلال ملصق به یک قربانی بود و بدین ترتیب قربانی آشکار پرداخت، درحالی
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جاهلی، نه اصل اهلال و نه قربانی ملصق به آن ةدر دور. اسک خود عرضه کردبراي من

.گرفتانجام می»غیر االله«نبود و براي خدایانی دروغین »االله«براي 

در اسلامو تسمیه بر حیواناهلال. 6

نامبهکهحیوانیگوشتخوردندر اسلامکهاستشد اینروشنسابقدر بحثآنچه

باشد شدهذبحااللهنامبهکهحیوانیگوشتو خوردنباشد، حرامقربانی شدهغیر االله

کردهواجببر مسلمینآیا اسلاماینکهماند و آنمیاي باقینکتهحال. استبلااشکال

کشند، هرچند خارج از مراسم آیینی و صرفاً براي مصرفمیرا کهتا هر حیوانی

صورتخدا را بر آن ببرند، به نحوي که در غیر ایننامباشد، حتماًروزانهگوشت

بردنوجوب،داردرواجمسلمینفرقاغلببینآنچه. باشدحرامآن حیوانگوشت

.پردازیممیزمینهاین موجود در آیاتبررسیبهاکنون. استذبحخدا هنگامنام

االلهنامباید بهکهاستحجدر اعمالدربارة قربانیآیاتاز اینبعضیسخن

را االلهنام) حجایام(تا ذکر کنند در روزهاي مشخصی... «: آمده) 28:حج(در آیۀ . باشد

پس. استشدهروزي دادهایشانبه) شتر و گاو و گوسفند و بز(ها از دامکهبر آنچه

. استنیز آمده) 36و34:حج(در آیاتمضموناین. »فقیر بخورانیده و بز آنبخورید ا

صورتخدا را بهنامبردنلزوممسئلهندارد واختصاصحجاعمالبهآیۀ دیگر که

نامکهو از آنچه«: فرمایداست؛ آنجا که می) 121:انعام(، آیۀ کردهمطرحو عمومیکلی

.»...استفسقباشد نخورید کهنشدهبردهبر آنخدا

نامکهگوشتیخوردناند کهگرفتهمعنیاخیر را بدینو فقها آیۀمفسریناغلب

معنیبهگوشتایناز خوردننهی،و درنتیجهاستفسق،باشدنشدهبردهخدا بر آن

علیهم (بیتو ائمه اهل)ص(از پیامبرکهاحادیثیجهتبهرا آیهایناکثریت. استتحریم

فراموشدر صورتبر اینکهاند، مبنیتفسیر کردهچنین،استآمدهزمینهایندر)السلام

استو حداکثر اینکردهرا مصرفگوشتتوانمیذبحخدا در هنگامذکر نامکردن

خدا ذکر نامتركاند کهگرفتهآنان نتیجه. شودبردهخدا بر آننامآنتناولهنگامکه

سهو شود، اما در صورتمیگوشتشدنحرامو موجبعمد جائز نیستدر صورت

.کنداي ایجاد نمیمسئلهو جهلو نسیان
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دستبهآنچه«: فرمایدمیکهاست)ص(از پیامبرحدیثیاحادیثاینۀاز جمل

را عمداً آنکهتا زمانیباشد یا نهخدا را بردهنامخواهاستحلال،شودذبحمسلمان

، .ق1406؛ نیز مزي، 42، ص3، ج.ق1314عبد بن حمید، به نقل سیوطی، (» نکندترك

)علیهم السلام(بیتاهلاز ائمهقولاین) 137، ص4، ج.ق1384؛ ابن حجر، 232، ص13ج

، 6، ج.ق1377کلینی، (است شدهنیز نقل)ع(صادقامام و )ع(باقرماممخصوصاً ا

؛ قاضی 59- 60ص، ص9، ج.ق1364؛ طوسی، 211، ص3، ج.ق1390بابویه، ؛ ابن233ص

.)175، ص2، ج.ق1383نعمان، 

و بصري، طاووس، حسن، ابومالکعباساز ابنقولاینو تابعینصحابهدر میان

؛ 42-43ص، ص3، ج.ق1314؛ سیوطی، 19، ص8، ج.ق1405طبري، (دهشثوري نقل

مالکو در روایتیابوحنیفهسنتاهلۀاربعۀو از ائم) 256، ص4، ج.ق1383طوسی، 

، .ق1366؛ ابن هبیره، 10، ص6، ج.ق1417طوسی، (اند شدهقائلآنانو احمد نیز به

را بر علماي شیعهجواهر اجماعصاحباست کهلازمنکتهتذکر این). 451، ص2ج

ادعاي او بهو البته) 114، ص36، ج.ق1394صاحب جواهر، (ادعا کردهقولاین

.استنزدیکحقیقت

حیوانیبر تحریمدالرا مانند قبلآیهوجود دارند کهاقلیتی،اکثریتدر کنار این

در عمد و چهدر صورترا چهتحریمایناما؛دانندمینشدهبردهخدا بر آننامکه

سیرین و شعبیابنتوانمینظریهایناز صاحبان. دانندجاري میسهو و نسیانصورت

؛ سیوطی، 256، ص4، ج.ق1383طوسی، ؛ 19، ص8، ج.ق1405طبري، (از تابعان 

و احمد از مالکر روایتیو د، ابوثور، جبائی، و داود اصفهانی)43، ص3، ج.ق1314

).451، ص2، ج.ق1366؛ ابن هبیره، 256، ص4، ج.ق1383طوسی،(برد فقها را نام

تفسیر ،ذکر شدرا غیر از آنچه) 121:انعام(و فقها آیۀ از مفسرینبرخیالبته

تحبمسرا عملیذبحخدا هنگامذکر نامسنتاهلاربعهاز ائمهشافعی. اندکرده

از مالکدر روایتیقولنظیر این. استرا جائز شمردهآنو عمداً یا سهواً تركدانسته

؛ 188، ص3ج، .ق1417؛ طوسی، 451، ص2، ج.ق1366ابن هبیره،(استشدهنیز نقل

).62، ص2، ج.ق1366زمخشري، 



23قرآنی–پیوستار فرهنگی جاهلیۀشاخص در مطالعبۀبه مثااهلال

یذکر اسممالم«ز مزبور معمولاً مقصود او تفسیر آیۀبراي توجیهعلماي شافعی

غیر خدا بر نامآنچه(» لغیرااللهبهما اهل«را ) نشدهبردهخدا بر آننامآنچه(» علیهاالله

از بعضیبهنیستخدا واجبذکر ناماینکهاند و بعضاً براي اثباتگرفته) شدهبردهآن

براي ما از اعرابگروهیشد کهالؤس)ص(از پیامبرمانند آنچه؛انداستناد کردهاحادیث

: فرمودند)ص(پیامبر؟اند یا نهبردهخدا را بر آنآیا نامدانیمآورند و ما نمیگوشت می

، .ق1409شیبه، ؛ ابن ابی2097، ص5، ج.ق1407بخاري، (»خدا را ببرید و بخوریدنام«

بحثرازي در آیهو فخرنیز نظیر زرکشیاز علماي شافعیبعضی). 132، ص5ج

خبري بیانۀجمل) استفسقو آن(» لفسقو انه«عبارتاند کهو گفتهنحوي کرده

باید از خوردنتنها در صورتیکهاستاینبراي بیانحالیهۀجمل، بلکهنیستحکم

نامباشد؛ یعنیفسقگوشتآنخودداري کرد کهنشدهبردهخدا بر آننامکهگوشتی

؛ عمیره، 536، ص.ق1406فخر رازي، .رك؛ 145:انعام(باشد شدهبردهخدا بر آنغیر 

).243، ص4ج، تابی

یذکر اسممالم«مقصود از کهاستاینوارد شدهدر مورد آیهتفسیر دیگري که

عباساز ابنمتعددبه طرق. استخود مردهکهحیوانییعنی؛مردار باشد» علیهاالله

یهود کهشدهروایتآیهنزولدر مورد شأنو ضحاكو عکرمهو از قتادهخصوصبه

را آنچهکردند چگونهالؤس)ص(از پیامبریا مشرکینمجوساز روایاتبعضیو طبق

؟ استحلال،کشیدرا شما میو آنچهاستحرام) میردخود میاجلبه(کشد خدا می

؛ واحدي، 18، ص8، ج.ق1405طبري، (است شدهنازلایشانمزبور در پاسخآیۀپس

تنها با نهنزولشأنالبته این). 41-42صص، 3، ج.ق1314؛ سیوطی، 150ص، تایب

از آیهتفسیر عمیره اینشیخ. نداردچندانینیز توافققبلآیاتبا سیاقبلکهظاهر آیه

را آنخصوصیبهذکر شخصو زمخشري نیز بدوندادهنسبتحنبلاحمد بنرا به

، 2، ج.ق1366، زمخشري، 243، ص4، جتابیعمیره، (استکردهنقلقولیکعنوانبه

).62ص

چهارم سوره خداوند در آیۀ. در صید نیز در میان استهمین بحث در باب تسمیه

کهاز آنچهپس... «: فرمایدکنند میشکاري، شکار میسگانکهمورد آنچهدر مائده،

.)4:مائده(»...ذکر کنیدخدا را بر آنگیرند بخورید و نامآنها می



دکتر احمد پاکتچی24

االلهنامبهخداوند و اهلالذکر ناماند کهگرفتهنتیجهآیهتنها از اینفقها، نهاغلب

و ذکر نامدادهرا تعمیمحکم؛ بلکهاستشکار واجبطرفبهسگفرستادنهنگام

مورد نیز تقریباً مانند مورد در این. انددانستهتیر نیز واجبانداختنخداوند را هنگام

؛ ابن 205، ص6، ج.ق1377کلینی، (:)علیهم السلام(بیتاهلاز ائمه)ع(صادق، امامذبح

، 4، ج.ق1363، طوسی؛ 24، ص9، ج.ق1364؛ طوسی، 202، ص3، ج.ق1390بابویه، 

عمدي ذکر نامو احمد تركمالکو در روایتیو از فقهاي اهل سنت ابوحنیفه) 68ص

دیگري از احمد آمدهدانند و در روایتمیاشکالرا بدونسهوي آنو تركرا ممنوع

و در شافعیکهدرحالی. شودکار میشحرمتعمداً یا سهواً باعثتسمیهتركکه

عمداً را حتیآندانند و تركمیخدا را مستحبذکر نامطور کلیبهمالکروایتی

را در مورد سهو و نسیانکهشدهاز احمد روایتسومیدر اینجا قول. شمرندجائز می

را موجبسگدر مورد فرستادنسهو و نسیاندانند، ولیمیاشکالبدونتیر انداختن

، 2، ج.ق1366؛ ابن هبیره، 10، ص6، ج.ق1417طوسی، (شمرد شکار میتحریم

).451ص

بنديجمع

هاي سامی است که در فرهنگ اقوام هاي مشترك میان زباناهلال در شمار واژهةواژ

چهار. هاي مذهبی بوده استمختلف سامی داراي کاربردي وسیع در خصوص آیین

نیز نه تنها مربوط به موضوعی واحد است، بلکه قرآن کریممورد کاربرد این واژه در 

اي تحذیري و داراي ارزش منفی است؛ این در حالی است که به هنگام ناظر به جنبه

معنایی، تعابیري مانند ذکر به صورت عام یا ةسخن گفتن از جنبه مثبت از همان حوز

ساز آن بوده است این رویکرد زمینه. برده شده استبه صورت خاص به کار»ذکر اسم«

عنوان یک واژه فراموش گردد، بلکه ارزش مفهومی آن نیز با از دست تا اهلال نه تنها به

حتی نزد مفسران -دادن بافت فرهنگی به زودي به فراموشی سپرده شود و معناي آن 

شود، فاصله دیده میشخصاًآنچه م. هایی غیر دقیق تنزل یابددر حد جایگزین-متقدم 

اي که گرفتن فرهنگ اسلامی از واژه و مفهوم اهلال در طی قرون متقدم است، به گونه
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هاي میانه اسلامی، حتی همان کاربرد کم بسامد و محدود شده به موارد خاص در سده

.شدعنوان بقایایی از فرهنگ پیشین وجود داشت، دیگر دیده نمیکه در عصر متقدم به

توان گفت مفهوم اهلال در شمار آن دسته از مفاهیم است تر، مینگرشی کلیدر

-قرآنی و نه در پیوستار فرهنگی قرآنی-که بیشتر در یک پیوستار فرهنگی جاهلی

جویی است و در مقام پژوهش در خصوص پیوستار دوسویه قرآن با اسلامی قابل پی

.رآمد مورد توجه باشدعنوان شاخصی کاتواند بهگذشته و آینده، می

هایادداشت

1. Forgotten etymology. 
.Biblia hebraicaعهد عتیق، با عنوان ۀمتن عبري کتاب ضمن مجموع. 2

است که بر اساس ضبط نهایۀ »کما اهللت«ابن هشام، ضبط آن ةهاي رایج سیردر چاپ. 3

ترجیح داده »بما اهللت«الارب نویري به نقل از ابن اسحاق و نیز به گواهی سیاق، ضبط 

.)369، ص17ج، تابینویري، .رك(شد 

کتابنامه

.قرآن کریم

، به کوشش اسعد محمد تفسیر القرآن العظیم، ).ق1419(ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد 

.:بیروت/ الطیب، صیدا

:، به کوشش کمال یوسف الحوت، ریاضالمصنف، ).ق1409(شیبه، عبداالله بن محمد ابیابن

.الرشد

طاهر احمد زاوي و محمود محمد کوششبه، ،).ق1385(بن محمد اثیر، مباركابن

.دار احیاء الکتب :، بیروتاحیطن

.:نجف، الشرایععلل، ).ق1385(، محمد بن علی بابویهابن
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دار الکتب :، تهرانموسوي خرسانحسنکوششبه، الفقیهلایحضرهمن، ).ق1390(همو

.

به کوشش عبداالله هاشم الیمانی، ،تلخیص الحبیر، ).ق1384(حجر عسقلانی، احمد بن علی ابن

.نشر محقق:مدینه

:، بیروتاعظمیمحمد مصطفیکوششبه، الصحیح، ).م1971(، محمد بن اسحاق خزیمهابن

.المکتب الاسلامی

.دار صادر:بیروتالکبري، الطبقات،)تابی(سعد، محمد ابن

دار :، قاهرهمحمد فؤاد عبدالباقیکوششبه، السنن، ).م1952-1953(، محمد بن یزید ماجهابن

.احیاء الکتب 

.دار صادر:، بیروتالعربلسان، ).ق1374-1375(منظور، محمد بن مکرم ابن

نشر :، حلبطباخمحمد راغبکوششبه، الافصاح، ).ق1366(، یحیی بن محمد هبیرهابن

.محقق

، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید، غنی اللبیبم،)تابی(هشام، عبداالله بن یوسفابن

.الکبري:قاهره

دار :سعد، بیروتعبدالرؤوفطهکوششبه، ).م1975(، عبدالملک هشامابن

.الجیل

الدینمحمد محییکوششبه، السنن، ).ق1369(، سلیمان بن اشعث ابوداوود سجستانی

.داراحیاء :الحمید، قاهرهعبد

.:قاهرهالمسند، ، ).ق1313(حنبلاحمد بن

دار ابن :، به کوشش مصطفی دیب البغا، بیروتالصحیح، ).ق1407(بخاري، محمد بن اسماعیل 

.کثیر

دار :مکه، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، السنن الکبري، ).ق1414(بیهقی، احمد بن حسین 

.الباز

دار :، بیروتاحمد محمد شاکر و دیگرانکوششبه، السنن، )تابی(ترمذي، محمد بن عیسی

.احیاء التراث العربی

و خالد السبعبه کوشش فواز احمد زمرلی،السنن، ).ق1407(بن عبدالرحمن ، عبدااللهدارمی

.دار الکتاب العربی:العلمی، بیروت



27قرآنی–پیوستار فرهنگی جاهلیۀشاخص در مطالعبۀبه مثااهلال

صفوان عدنان کوششبه، الفاظ القرآنمفردات، ).ق1412(بن محمد ، حسیناصفهانیراغب

.الدار / دار القلم:بیروت/ داوودي، دمشق

، به کوشش محمد نور الحسن و ابن الحاجب).ق1395(الدین استرابادي رضی

.دار الکتب :دیگران، بیروت

.الکبري:، قاهرهالکشاف، ).ق1366(، محمود بن عمر زمخشري

.:، قاهرهالدر المنثور، ).ق1314(بکر سیوطی، عبدالرحمن بن ابی

دار :، تهرانمحمود قوچانیکوششبه، جواهر الکلام، ).ق1394(جواهر، محمد حسن صاحب

.الکتب 

، به کوشش مصطفی مسلم محمد، تفسیر القرآن، ).ق1410(بن همام ، عبدالرزاقصنعانی

.الرشد:ریاض

.دار الفکر:، بیروت)جامع البیان(تفسیر ال، ).ق1405(طبري، محمد بن جریر 

دار :، تهرانموسوي خرسانحسنکوششبهالاستبصار، ، ).ق1363(، محمد بن حسن طوسی

.الکتب 

.النعمان:، نجفقصیر عاملیکوششبه،التبیان، ).ق1383(همو

دار الکتب :، تهرانموسوي خرسانحسنکوششبه، الاحکامتهذیب، ).ق1364(همو

.

.جامعه مدرسین:محمد مهدي نجف و دیگران، قمکوشش، بهالخلاف، ).ق1417(همو

حاشیتا قلیوبیضمن ، )تابی(»علی شرح منهاج الطالبین«الدین، ، شهابةعمیر

.عیسی البابی الحلبی:، قاهرهالمنهاجعلیالمحلیشرحعلی

:، به کوشش احمد حجازي السقا، قاهرهمناقب الشافعی، )ق1406(فخر رازي، محمد بن عمر 

.الکلیات 

.دار المعارف:، قاهرهفیضیآصفوششکبه، الاسلامدعائم، ).ق1383(مغربی نعمانقاضی

.جامعه مدرسین:، به کوشش محمد حسینی جلالی، قمشرح الاخبار، )تابی(همو 

دار الکتب :اکبر غفاري، تهرانعلیکوششبه، الکافی، ).ق1377(، محمد بن یعقوب کلینی

.
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، بشار عواد معروفکوششهب، الکمالتهذیب، .)ق1406(مزّي، یوسف بن عبدالرحمن

.الرساله:بیروت

:، قاهرهمحمد فؤاد عبدالباقیکوششبه، الصحیح، ).م1955-1956(قشیري حجاجبنمسلم

.عیسی البابی

.دار الکتب :، به کوشش احمد فرید، بیروتتفسیر، ).ق1414(مقاتل بن سلیمان 

.یدعهد جدمکاشفه یوحنا، ضمن 

مکتب :، حلببه کوشش عبدالفتاح ، السنن، ).ق1406(، احمد بن شعیب نسایی

.المطبوعات 

.:قاهره، الاربنها، )تابی(نویري، احمد بن عبدالوهاب

.دار الکتب :، بیروتالنزولاسباب، )تابی(واحدي، علی بن احمد

:، دمشق،).م1969(غناطیوس یعقوب الثالث، ا
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